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 مقدمه
شرور و بره برازار مصرر بردنرد  برای فررو  وسف را یكه  یروز

حضرررب بررر . ناشرردنی در میرران مرررد  برپررا شرردهیرراهویو وصف
جررررای ب نرررردی ایدررررتاده بررررود و زیبررررایو  معنویررررت و نورانیررررت 

فتره یداران چنان فریخر. دیكشیمرا به كمند  هادل ا یوخدا
 یمتریرا پرر از زر كررده بودنرد ترا بره هرر ق هامشتشده بودند كه 

 .خود كنند ن  او را از آكه شده  
نگررراه   دهیرررخمفرتررروب و  یرزنررریپ در میررران اوارررای برررازار 

دوید و با او در میان جمعیت می داران را به خود ج ب كرد.یخر
مررن هرری خریرردار زیبرراروی كنعررانی  » :دزصرردایو ب نررد فریرراد مرری

این الا  را به من بدهید. حاصر  یرک عمرر كرار و زحمرت مرن  
در عرو،  یوسرف را بره  ایرن چنرد رشرته كرلات اسرت. بگیریرد و

 « من بدهید



  

 

گرچرره خنررده های تمدررخرآمیز در میرران جمعیررت پی یررد و ا
تفرررراوب برررره بدرررریاری  پیرررررزن را دیوانرررره خواندنررررد  امررررا او بو

ای گفرت جم ه  های تحقیرآمیز  با صدایو آرا  اما محکینگاه
مطمرنن برود  كره یوسرف را » :كه لرزه بر اندا  همگان انرداخت

بررای ایرن تنهرا داد  آن ره گفرتی  دنخواهیر به بهرای نراچیز مرن
بود كه همه بدانند من هی خریردار یوسرفی و در بهرایآ  آن ره 

همره  پرسنیازابس كه افتخار . برای من همین دهییمدار   
 1«.خواهند گفت كه این پیرزن هی خریدار یوسف بود

هرا و صررت تمرا  عمرر در راه دانیی كره همره تلا خوب می
انردازه یرک ترار   حتی به؟سها؟دن یوسف زهرا شناختن و شناسان

  منتظران باید تما  حالنیبااشود. از كلات آن پیرزن هی نمی
توان و همت خود را به كرار گیرنرد ترا در هرر فرصرت  نرا  خرود را 

 .در صف عاشقان و آرزومندان دیدار حضرب ثبت كنند
ه اسرت بررای ابرراز علاقره بر یابهانرهآمرده   جرادر این آن ه 

 آن آرزومنرررردان نگرررراهو ثبررررت شرررردن در صررررف منجرررری موعررررود 
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های ها و فاصرر ههررا  آسرریبناهماهنگیآنکرره برره امیررد حضرررب. 
بره كمتررین حرد تظرر واقعری  موجود میان آن حضرب و یرک من

 : ممکن برسد
 ی»

 
أ ا ٱلیر ٰٓ ز  ه  ا ز  یع  ن  د   ه م 

 
أ او  ن  رر       ن ٱلض   ج  راو  رع     ن  ض   ب  ز ب  رم   ى  و    ج 

 
رأ  ت  ف 

ا ن  ق    یک  ٱل ل  د   ص  ت  آٰ یع     و  ن    ن  ق  ٱل یز  جی ٱلل     إ  د   ص  ت   1«.ن  یم 
 هی ی خرید و من  به كه نگر  یی  قدر  بو

 ا  هنوز  خریدار خویآ راشرمنده

 زیباترین داستان
ترین و خالصترین  اصی این سوره  روایت عشق است؛ 

ی عاشقانه . داستان یوسف  حکایتهااهر  جذب دلترین پرجاذبه
شود و به عشق ناپاک و گذرای زلیخا به یوسف آااز میاست كه از 

 گردد.پایان یوسف به خدای عاشقان ختی میعشق پاک و بو
سوی آن داستان این سوره  تصویرگر میدانی است كه یک

های نفدانی و عشق ها  خواستهزندگی با رنگ و بوی شهوب
عشق به معنویاب   ناپاک است و در سوی دیگر  خداخواهی 
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زندگی با رنگ » ها  امید به آینده  صبر و بردباری ومبارزه با وسوسه
 «.و بوی خدا

ن  » است:« احدن القصص»این سوره   حْد 
 
یْک  أ ص   ع    ق  حْن  ن  ن 

ص  الْق   های زودگذر دنیوی سخن زیرا از دیوارهای عشق 1؛«ص 
تا راه رسیدن به سازند گوید  دیوارهایو كه زلیخاهای دنیا میمی

عشق حقیقی را سد كنند. زیباترین داستان است چون به عاشقان 
یدن به یار  باید از كمند و دا  زلیخاها بگریزند تا آموزد برای رسمی

 برسند.؟عج؟ به وصال عشق مهدی
دائمی از صفحاب زندگی ماندگار و این سوره جذاب  نمایآ 

یوسفی هدت كه مورد ها است. اینکه همیشه اندان در همه زمان
  مخالفانی كه برای منافع زودگذر دنیویگیرد و نامهربانی قرار می

 حاضرند او را به قیمتی ناچیز بفروشند و روزگار بگذرانند

                                                 
ْْ ُ لْصَ  . » 1 َْ کم  َْ قُصإْن

َْ ق ق َُ صَ  ْص ْْ ََ لصْ کم ْْ سَ ْْ َصْ حَ مِ  م ص َِ قَ َْ صَ  حَسْنَصنَ ق ْْ ََ ََ  ُُِّ نَحْنُ نَقُص
نْ قَ  ْنَ مم مَ غْفم َْ نَ ق مَ ََ هم  مَ ؛ مْ  ْ قین قإنْ  ه  ه تو ْسی  إدیم بهترین دقستْْ رق بإ تصو  صْو و بْ
 .3یوسف، نیه«. خبإقْ بودی ه تو پیش قو نْ،قو بی لْم، درسَْیمی



 

 

 رؤیا
؛ رؤیاهایو كه بینندرؤیا و كابوس می بینند ها خواب میخی ی

 آنانها و آرزوهای نگرانیگاه آشفته و نمایو از حوادث روز  دل
فارغ از رؤیاهای باط   از  هایو هدتند كه. اما اندک دلاست

بینند؛ معنویت و نورانیت شکوفا شده و رؤیای صادقه می
 پیوندند. كه دیر یا زود به حقیقت میهایو واقعی خواب

ای دید و آن را برای پدر خود بازگو یوسف نیز رؤیای صادقه
ب  »كرد: 

 
یه  یا أ ب 

 
ف  لِ  وس  ذْ قال  ی  ر  ك  إ  ش  د  ع  ح 

 
یْت  أ

 
أ ن  ی ر  مْس  ت  إ  باً و  الش   وْك 

ین   د  یْ ل ی ساج  ه  یْت 
 
أ ر  ر  م  كه یوسف به پدر خود گفت: ای آنگاه؛ و  الْق 

اره با خورشید و ماه دید  كه در یازده ست)در خواب( پدر  همانا من
ها و رؤیایو كه پس از گذر از دشواری 1«.كنندبرابر من سجده می

مگان های مخت ف  محقق شد و صداقت یوسف بر هوخیپیچ
 .آشکار گردید

ی ظهور را در سر دارند. شیعیان و منتظران نیز رؤیای صادقه
افتد و دنیا های دینی  دیر یا زود اتفاق میآرزویو كه به گفته آموزه
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با حضور منجی موعود  به دست صاحبان اص ی مدیریت خواهد 
 1شد.

 خواب
ها و اند با نقشهتلا اهان همیشه در مخالفان و بدخو

ای از های خود  مدیر حقیقت را مددود كرده و آن را در هالهفتنه
ابها  پنهان كنند تا به اهدات باط  خود دست یابند. ااف  از 
اینکه مکرشان در برابر اراده الهی  هم ون تارهای عنکبوب است 

 شود.ریزد و نابود میترین ندیمی فرومیكه با كوچک
 وقتی یوسف خوابآ را برای پدر تعریف كرد  یعقوب گفت:

ای پدركی  خوابت را برای برادرانت بازگو مکن كه برایت » 
 1«.كشندای)خطرناک( مینقشه

                                                 
سق،  صصصصه پیصصصصْمبإی  صصصصه مصصصصإق  صصصهسصصصصو ل   صصصه نْ»فإمودنصصص    ؟صل؟. پیصصصصْمبإ قَ صصصصم 1

د دنْصْ یصصر یص  قیو  صْقی نَْنصص د  ْدص ، خ قْنصص  َصر ْ یصص  نْ بإقنگْخص  ، ق صإ قو   ََصصإ
 شصصصْن  تصصصْ در نْ، فرونصصص و مهصصص ی  هصصصخر  لصصص .  صصص  قْ  خصصص ق قیو رق چلصصص قْ  صصصه درقوق می

 صصرقرد ْ ومصصْن  صصه نصصخر قْ قْدصصن نیصص  ْ  شصص  سصصإ قْ نَصصْو میرْد میَْنصصی بصصن مصصریم، فصص
، دصصصإا ْ اصصصإ  رق فإقمیمی ْ «.  ْصصصإددصصصود ْ ستومصصص  قْ قَصصص ین، ا،  َْلدصصصْد  صصص 
صصصصه،  27،   280ص َُّ ، 297، ص3؛ قق َصصصی،  شصصصف قَغ ؛ َلامصصصه میَنصصصی،  حصصصصْرق نوقر
 .12،  71، ص51 



 

 

از روزی كه خداوند اتما  نعمتآ را در ادیر خی اعلا  كرد  
با خواهان و بدها آااز شد. منافقان ها و فتنهدشمنیانواع 

بیت؟عهم؟ را لا  كردند مدیر امامت اه شیطانی خود تترفندهای 
توانند اراده ها هرگز نمیمنحرت كنند  ااف  از اینکه مکر و حی ه

الهی را تغییر دهند و در نهایت  اتما  نعمت در دوران ظهور اما  
 اتفاق خواهد افتاد.زمان؟عج؟ 

ها برای تغییر محاسباب ذهنی ها و فتنهامروزه این نقشه
  با شدب هرچه بیشتر از طریق ؟عج؟ ظران مهدی موعودمنت

های شیطانی با فضای مجازی و حقیقی ادامه دارد و شبکه
تارهای عنکبوتی خود  مشغول شبهه افکنی و ایجاد تردید در این 

 واقعیت نورانی هدتند. 
های این منتظران هدتند كه باید با تقویت باورها و داشته

ست و پای خود را بیشتر به آن حضرب  دی و با توس  و توجه معنو
 سوی یار حركت نمایند.از تارهای تنیده شده بر آن رها كنند و به

                                                                                     
 

1 « . َْ ْ ْْ صص َُّْ قَشَُّ صص   کم ْْ  َ صصَ   ََ ْصصُ ْق  تم َْ صصَ  فَ خْوَتم َصصی کم ََ خَ  یصصْ َْ ِْ قُ صص ُِ قصصْلَ یصصْ ُ لَصصیَُّ   تَقْ
ْنٌّ  ٌُّّْ مُبم  ُ ََ مْ  نْنْ لْْم  .5یوسف، نیه«. مَ



  

 

 برگزیده
در دستگاه آفرینآ الهی  همه افراد یکدان نیدتند و خداوند 

ها را با توجه به پایان خود  برخی از اندانمتعال بر اساس حکمت بو
های رای انجا  مدنولیتها و استعدادهای خاصشان  بشایدتگی
 گزیند تا نقشی مؤثر در تحقق اهدات ب ند الهی ایفا كنند.مهی برمی

خواب سجده كردن یازده ستاره و  ؟ع؟وقتی حضرب یوسف
كه با ع ی الهی خود  ؟ع؟خورشید و ماه را برای پدر نق  كرد. یعقوب

ای از ند  خوبان از حوادث آینده باخبر بود  یوسف را برگزیده
 ی كرد و وعده رسیدن او به مقا  شایدته را داد: معرف
یْک  و  ع  ی آل  » ه  ع    ت  عْم  ی   ن  ت  ک...  و  ی  ب   یک  ر  ب  جْت  ذل ک  ی  ك 

وب   عْق  گزیند... و نعمتآ را بر تو و گونه پروردگارب تو را برمی؛ و اینی 
 1«.كندبر خاندان یعقوب تما  می

از ند ی مبارک و ای است نیز برگزیده ؟عج؟اما  زمان
عنایت الهی  تا روزی كه ظهور و قیا  آخرین نفر از این سلاله مورد

گردد. برنده  ؟سها؟اق بیفتد و دنیا معطر به عطر یوسف زهراپاک اتف
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و خوشبخت واقعی  شیعیان و منتظرانی هدتند كه شیرینی 
را در ق ب خود احداس ؟عج؟ عصر محبت و نگاه حضرب ولی

 كنندآن تلا  می كرده و برای تقویت

 اشک مصنوعی  
در دنیای بازیگری  گاهی اوقاب بازیگران برای ایفای      

های مخت فی مانند هایو كه نیاز به گریه دارند  از تکنیکنقآ
های دردناک یا حتی انگیز  تصور موقعیتیادآوری خاطراب ای

برند تا احداساب های اشک مصنوعی بهره میاستفاده از قطره
 ه واقعی را به نمایآ بگذارند. مشاب

های مصنوعی و در دنیای واقعی نیز گاهی اوقاب افراد از اشک
كنند. آنان با ایجاد درواین برای فریب دادن دیگران استفاده می

ظاهری پر از اندوه و درد  سعی دارند احداساب دیگران را تحریک 
خود را كنند و از این طریق ترحی یا بخشآ ج ب كنند یا گناهان 

ها در واقع  تنها تلاشی برای پوشاندن د. اما این اشکپنهان سازن
 حقیقت و فریب دادن دیگران است.



  

 

وقتی برادران یوسف او را در چاه انداختند  سراغ پدر آمدند و شروع 
زده فراق یوسف به ناله و زاری كردند و خود را داادار و مصیبت

ن خود  یوسف را به قعر  چاه انگار كه با دستانشان دادند. انگارنه
ارز  از ها پنهان كردند و با چند درهی ناچیز و بوانداخته  از دیده

شاءً »مال دنیا  معاوضه نمودند:  یْ ع  باه 
 
و أ ون  یو  جاء  ؛ )برادران بْک 

 «.هنگا   گریان به سراغ پدر آمدندیوسف( شب
گر ساعت ؟عج؟منتظر و دوستدار حضرب حجت ها در نیز ا

بار در ج داب ذكر  دعا  ندبه و كمی  شركت  قآ بنالد و هزارانفرا
كند  اما گا  عم ی در تهذیب نفس  پاكی خود  خانواده و جامعه 

هایآ مصنوعی و درواین خواهد بود و ها و گریهبرندارد  ناله
 دردی را دوا نخواهد كرد. 

دیگر  باید این حقیقت را پذیرفت كه تنها اشک عبارببه
ثمر از فراق یار  بدون اصلاح رفتارها و شرایط زندگی  بوریختن 
د بود. اصلاح حجاب همدر و دختر  پرداخت واجباب مالی  خواه

سازی محیط خانه از گناه  كدب رزق حلال  تلا  برای پاک
مراقبت و پرهیز از روابط با نامحر  و اطاعت از اما  جامعه  همه 



 

 

واقعی  ا احداساب منتظرانهای عم ی هدتند كه باید همراه بگا 
 پیآ بروند

 وسوسه
تر است؛ زیرا وقتی توجیه گناه و اشتباه  از خود گناه خطرناک

نوعی حقیقت را از خود پنهان كند  بهفرد گناهآ را توجیه می
تنها سازد. این خودفریبی نهكرده و برای اشتباهاتآ مجوز می

كند  ب که او شود كه فرد از پذیر  خطای خود اجتناب موجب می
 دهد.را در مدیر تکرار اشتباهاب و دوری از اصلاح قرار می

ها و آور آن است كه برخی افراد كه از وسوسهتأسف
در گوشه و كنار دنیای حقیقی و مجازی های شیطان فراخوان

جای پذیر  اشتباه و تلا  برای جبران  به اند  بهآسیب دیده
ولیت گناه د و سعی دارند مدنآورنتراشی روی میتوجیه و بهانه

 خود را از دو  خود بردارند.
كنان پیراهن آاشته به خون یوسف برادران یوسف وقتی گریه

نمایو و نقآ بازی كردن را نزد پدر آوردند  یعقوب  فریب مظ و 
بینی پیامبرگونه خود  پرده از آنان را نخورد و با نگاه الهی و روشن



  

 

مْرا » حقیقت ماجرا برداشت و گفت:
 
یْ أ ک  د  نْف 

 
یْ أ ک  تْ ل  ل  و   ْ  س  ؛ یعنی ب 

ای است كه گویید و رفتارتان برگرفته از وسوسهدانی راست نمیمی
 «.نفس شما آن را طراحی كرده است

های دنیوی و های شیطانی و عشق به لذباكنون نیز وسوسه
های آن است كه اندان را به خودفریبی و توجیه فریبندگی
رد و برخی از شیعیان  دوستداران و دامیو گناهان وااشتباهاب 

دورتر  ؟عج؟منتظران را از مدیر هدایت و محبت اما  زمان
 كندمی

 دهانبهانگشت
گاهی اوقاب  فرد به دلی  مواجهه با یک موضوع ایرمنتظره یا 

شود و قادر به واكنآ عجیب  دچار حالت بهت و شگفتی می
زده  حظاتی  او با چشمانی حیربفوری نخواهد بود. در چنین ل

كند  تنها با دهن باز و انگشت دردهان به آن موضوع نگاه می
 كند. گویو در تلا  است تا آن ه را دیده یا شنیده  باور 

ا  های كاروانیان به جمال یوسف افتاد  زیبایووقتی چشی
دهان كرد كه چرا این نوجوان زیبارو را بهها را متعجب و انگشتآن
لا   »د: انرون چاه افکندهد شْری هذا ا   «.یا ب 



 

 

كه به تعبیر پیامبر   1یوسف حضرب نرگس هی زیبایو است
بعضی از یاران خاص هی كه حضرب را  2زیبای بهشتیان است.

ها او را به چاه اند  اما دریغ كه نالایقاند  به شگفت آمدهدیده
 3اند.هاند و حدرتآ را به دل منتظران گذاشتایبت انداخته

 برددلبری دار  كه از صاحب دلان دل می
 بردگشا دارد كه مشک  میای مشک امزه

 ره گیرد آن نگار نازنینرررراب از چهرررگر نق
 بردهای مای  میا  دلپرتو رخداره
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 ثمن بخس
برخی چیزها قیمت ندارند  هرچقدر هی قیمت را بالا ببرند  

ان فقط حدس و گمان اند و تلاششهنوز هی اندر خی یک كوچه
 هاست.ذهن حقیر آن

وْه  »فرماید: خداوند می  ؟ع؟در داستان حضرب یوسف ر  و  ش 
ة   ود  عْد  ی  م  راه  خْس  د  ن  ب  م  ث   1«.وسف را به بهای كمی فروختندی؛ و ب 

فروشآ  یبرا یمتیمت ندارد و هر قیوسف قییعنی اصلاً 
دیگر  هرگاه عبارباند. بهافت كنند  بازهی ارزان از كف دادهیدر 

اندان قدر و قیمت واقعی چیزها را نشناسد و آن را با بهایو اندک 
 گردد.فروشی كرده و متضرر مییك معاوضه نماید 

نیز ازجم ه زیان و  ؟عج؟اما  زمان توجهی یا اف ت دربارهكی
ضررهایو است كه قاب  جبران نیدت و هر بهایو هی در مقاب  آن 

 اند. دریافت كنند  بازهی ضرر كرده
 به قول حافظ: 
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 سود نکرد            یا كه بدیار مفرو  به دنی
 وسف به زر ناسره بفروخته بودیآنکه  
 
 

 حفظ حرمت
بیکی از امتیازاب برجدته افراد دین هت و جذابیتی است دار  ا 

شود. این شکوه و حرمت  تجدمی از كه با حضورشان نمایان می
جمال درونی و هیبت معنوی است كه از عمق ایمان و پیوند ق بی 

بدی  از مهربانی و اقتدار گیرد؛ تركیبی بوبا خداوند سرچشمه می
ها كند  ب که احترا  را در جانها را تدخیر میتنها دلكه نه

 د.شاننمی
ی یوسف را دید  ا بهت و جمال یوسف او را به عزیز مصر وقت

اعترات واداشت و سفار  كرد حرمتآ را حفظ كنند و جایگاه و 



  

 

ثْواه  »منزلت او را محتر  شمارند:  ی م  كْر م 
 
؛ مقا  او را گرامی دار)او را أ

 1«.به دید برده  نگاه مکن(
گر بدانند كه تما  نعمت ی و حتی نفس ها  زندگمنتظران نیز ا

است  حرمت او را با  ؟عج؟اللهكشیدنشان به حرمت حضرب بقی 
مانند. ای از یاد  ااف  نمیكنند و لحظهتما  وجود حفظ می

هایشان افدوس واقعی برای شیعیان و منتظرانی است كه كوتاهی
  جز شرمداری و عرق ؟عج؟در پاسداشت حرمت اما  زمان

 گذاردندامت برایشان باقی نمی

 نقطه شروع
قرار است اتفاقی بزرگ و مهی رقی بخورد  مقدماب و وقتی 

شود و تنها دقت كنار هی چیده میبدترهای ت خ و شیرین آن به
بیند و از تما  خداوند است كه از همان ابتدا  انتهای آن را می

گاه است. به عبارب ساده عنوان تر: آن ه ما بهجزئیاب آن حادثه آ

                                                 
ص   . » 1 ََ َْ دُ  َُ ص خم ْْ نَتَُّ ْْ یَلْفَعَلْ حَ نی حَ ََ ی مَثْوقدُ  ْ إممم ؛ مقصْو قْ رق  إقمصی دقر قْ رق  صه دیص  حَ

یم بإدد، نگْد «. متن  قمْ  قس   صه در نیلص د مصْ رق سصود بإسصْن  یصْ قْ رق  صه فرونص ی  گْصر
 .۲۱یوسف، نیه



 

 

  در حقیقت بخشی از طراحی الهی برای تحقق پندارییحادثه می
 ی اوست.اراده

شود  سپس فروخته از چاه بیرون آورده می ؟ع؟حضرب یوسف
 فرماید: در اینجا قرآن میگردد. شده و وارد كاخ مصر می

ی   » و 
ْ
أ نْ ت  ه  م  م  ع     ن  رْ،  و  ل 

 
ی الِْ ف  ف  وس  ی  ا ل  ن 

ک   ذل ک  م  و  ك 
یث   حاد 

 
 «.الِْ

رسیدن یک فرد به جایگاه رسالتی كه دیگر  برای اربعببه
برای او مقدر شده  لاز  است مراح  و مقدماب خاصی را طی كند. 

های ها و چالآهرچند در این مدیر  فراق و وصال  گرفتاری
فراوانی پیآ خواهد آمد  ولی وعده خداوند حتمی است و تحقق 

 ۵۰ن  دوباره در آیه رو بعد از اتفاقاب فراواازاینخواهد یافت. 
...»فرماید: می ف  وس  ی  ا ل  ن 

ک   ذل ک  م   «.و  ك 
نیز نقطه آاازین حکومت و  ؟ع؟ولادب حضرب مهدی موعود 

ولایت ایشان است  هرچند تا تحقق حکومت ظاهری آن حضرب  
ها و فاص ه زیادی باقی است و منتظران باید از دشواری

و ان باشکوه ظهور های فراوانی گذر كنند  تا به دورچالآ



  

 

حال  وعده الهی قطعی است و شهر مهدوی برسند. بااینآرمان
 1تحقق آن حتمی خواهد بود.

 پناه
گر همه درها بدته به نظر برسند  بازهی جای امید  حتی ا

  گواهی روشن بر این حقیقت  ؟ع؟هدت. داستان یوسف پیامبر 
سوی به داندت تما  درها بدته هدتند  امااو بااینکه می است.

قال  »درهای بدته دوید و با یک جم ه خود را در پناه خدا قرار داد: 
ثْوای   ن  م  حْد 

 
و أ ب   ه  ر 

ن   عاذ  الله  إ  ؛ پناه به خدا كه او پروردگار من م 
 2«.شونداست و مقا  مرا گرامی داشته  قطعاً ستمگران رستگار نمی

دارد كه هیچ  داند و از عمق جان باور منتظر  با تما  وجود می
تر از اما  زمان؟عج؟ نیدت و هیچ فریادرسی اهگاهی امنپن

جای چنگ دلدوزتر و تواناتر از او وجود ندارد. به همین دلی   به
ای به امید نجاب و رهایو  دل به كشتی پارهزدن به هر تخته

ط بد و در سایه دعا و سپارد. او تنها از اما  خود یاری مینجاب می

                                                 
بٌّ ََی قَ » . 1 مَ قلُله اْ  «.مإمدم َْ
2 .َْْْ . 



 

 

كه ن وجود مقدس  مشکلاب خود را ح  میتوس  به آ كند؛ چرا
گشایو تواناتر از او نیدت و این توس   ك ید اطمینان دارد هیچ گره
 گشایآ و آرامآ اوست

 دلبرهای مجازی
قدر قدرتمند هدتند كه هو  از سر آدمی بعضی چیزها آن

كشانند و اراده را ف ج ای كه عق  را به تعطی ی میگونهبرند  بهمی
كنترل  هایو است كهها و خواستههمان وسوسهها كنند. اینیم

بند به فهی و اراده  او را گیرد و با زدن چشیذهن فرد را به دست می
ی»كشاند: به بیراهه سقوط و تباهی می فْد  نْ ن  ی ع  تْن  د  ی  راو  ؛ قال  ه 

 1«.سوی خود دعوب كرد او مرا با اصرار به»)یوسف( گفت: 
هایآ سعی كرد یوسف را از محبوب ها و فریبریزلیخا با دلب

ها  در برابر وسوسه ؟ع؟ا  جدا كند  اما با مقاومت یوسف حقیقی
حیای فضای مجازی و ناكا  ماند. امروز نیز زلیخاهای بو

های بند گناه و عشقاند تا با چشیهای اجتماعی در تلا شبکه
ین همان تهدیدی ناپاک  منتظران را از مولای خود دور كنند.. ا

                                                 
 .26. یوسف، نیه 1



  

 

گاه باشند و همان  ؟ع؟طور كه یوسفاست كه منتظران باید از آن آ
ها ایدتاد  منتظران هی باید در باایمان و اراده استوار در برابر فریب

ها مقاو  باشند و همواره در مدیر محبت مولای خود برابر وسوسه
 قد  بمانندثابت

 زلیخا
تاریخ  فرهنگ و دین  ها در ها و شخصیتبدیاری از داستان

تر هدتند های بزرگتر و حقیقتای از مفاهیی گدتردهنماد و كنایه
های اخلاقی و تر و آموزههای عمیقكه اا ب برای انتقال پیا 

 معنوی كاربرد دارند.
های درواینی است كه در داستان یوسف  زلیخا  نماد عشق

دگان خداوند اندان را از مدیر واقعی دوستی با خوبان و برگزی
ها  گو  های حرا   تماشای ماهوارهكند. دوستیرت میمنح

انگیز های حرا   ارتباط با نامحر  و روابط هوسدادن به موسیقی
در دنیای مجازی و حقیقی  همه از زلیخاهای عصر حاضر هدتند 
كه آدمی را از رسیدن به حقیقت و معنویت و در نهایت  دیدار 

 كند. و  می  محر ؟سها؟یوسف زهرا



 

 

گر كدی بخواهد به توان نمی زلیخا بود و خواستار یوسف شد. ا
یوسف برسد  باید وجود  را از زلیخاهای حقیقی و مجازی پاک 
نماید تا لیاقت همراهی و همرنگی با یوسف پاک را داشته باشد. 
زلیخا نیز وقتی دست از گناه كشید و در مدیر توبه و اصلاح قد  

 1وسف رسید.گذاشت  به وصال ی

 واقعیعشق 
ترسد و ها نمیها و ملامتگاه از سرزنآعاشق واقعی  هیچ

زلیخا خرد تا به محبوبآ برسد. ها را به جان میهمه دشواری
كنند  زنان وقتی دید همه او را به خاطر محبت یوسف سرزنآ می

و گفت: این ها نشان داد یوسف را به آنمخالف را جمع كرد و 
كردید: كه به خاطر محبتآ از من بدگویو می همان كدی است

؛ » یه  ی ف  ن  ن   مْت  ی ل  ذ 
ن   ال   ک  ذل  این همان كدی است كه به »گفت: ف 

 2«.خاطر )عشق( او مرا سرزنآ كردید
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زلیخا برای برطرت كردن پیامدهای عشق مجازی و باط  
یوسف را به مخالفانآ نشان داد كه آن ه او را به خاطر    خود

ای بود كه به یوسف ق و علاقهملامت كردند  عشسرزنآ و 
خو  آن روزی كه منتظران و عاشقان یوسف فاطمه  داشت. 

را به مخالفان  ؟عج؟عشق ناب و حقیقی آفرینآ  مهدی موعود
این همان مهدی »و منکران نشان دهند و با صدای رسا بگویند: 

 «كردید است كه به خاطر او ما را ملامت می
ناب و لحظه ها به همین یکها و رنجمه ملامتكه هراستیبه
 ارزد.می انگیز دیدار مولا دل

 فرصت جبران
ی اند  اما نکتهها زمین خوردن و سقوط را تجربه كردهخی ی

تنها پایان راه اساسی اینجاست كه زمین خوردن و سقوط نه
تواند نقطه شروعی برای شکوفایو و پیشرفت نیدت  ب که می

ای باشد كه فرد به تواند لحظهمیقع  زمین خوردن باشد. در وا
ها و كند و متوجه اشتباهاب  ضعفآید  خود را بازبینی میخود می

ها  شود. البته در میان سقوطامید و اعتمادهای بیهوده خود می



 

 

هایو است كه گاهی به ترین تجربهسقوط معنوی از دردناک
 سختی قاب  جبران است.

ها بپردازد    پیآ از آنکه به تعبیر خوابدر زندان ؟ع؟یوسف
های دنیا را ها و زشتیای از زیبایوفرصت را انیمت شمرد و گوشه

هایآ  ها و فریبدنیای فانی با تما  زیبایوشرح داد. اینکه 
گر اندان بهو  گاه دل اندان باشدتواند تکیهنمی ایراز خدا امید ا

سقوط  شد  سرانجامی جز وجوی كمک از ایر او بابندد و در جدت
یْ و  : »و گمراهی ندارد نْت 

 
وها أ م  یْت  م   سْماءً س 

 
لا  أ ون ه  إ  نْ د  ون  م  د  عْب  ما ت 

یْ؛  ك  پرستید  چیزی جز این معبودهایو كه ایر از خدا میآباؤ 
ا( كه شما و پدرانتان آناسی اید  ها را خدا نامیدههایو )بو مدم 

 1«.نیدت

هایو كه ها و وسوسهنیز پر است از بهانه دنیای امروز منتظران
های شخصی ها را به سقوط معنوی بکشاند؛ برداشتتواند آنمی

های خیالی  آرزوهای واهی و زودگذر  و نادرست از دین  عشق

                                                 
 .40. یوسف، نیه 1



  

 

توانند فرد را از های گذرا  همه و همه میهای فریبنده و مقا ثروب
ه نتظر واقعی  بندگیر كنند  اما ما  منحرت و زمینمدیر اص ی

خداوند فرمان داده كه ایر از او »كند: خداست و تنها به او تکیه می
 1«.دانندرا نپرستید  این است آیین پابرجا؛ ولی بیشتر مرد  نمی

 
 
 

 خیانت
كه جز خود گر ایمان واقعی افراد است. هنگامیها  ج وهخ وب

و توان عمق ایمان وقت است كه میو خدا كدی نیدت  آن
چیز جز حقیقت وجود صداقت درونی را سنجید. در خ وب  هیچ

ندارد؛ نه ظاهری برای نمایآ و نه نقابو برای پنهان كردن 
های معیار خوبو برای سنجآ داشتهها. این لحظاب  نیت

 معنوی است.

                                                 
ْدُ . » 1 یُّ  کم

 تَعْبُُ ْق کم ُّ
 .۴۰یوسف، نیه«. حَمَإَ حَ ُّ



 

 

دانند كه در شیعیان و منتظران تنها خود و خدایشان می
كه  هایوهمان زمان اند.های حقیقی و مجازی چه كردهخ وب
های شیطان از سوی سو و وسوسههای نفس اماره از یکكشآ

خوشا كشاند. سوی گناه و خیانت به آقایشان میها را بهدیگر  آن
و آیند با سرب ندی بیرون می هابه حال آنانی كه از این موقعیت

شود. می ؟ع؟هایشان  خرج انس بیشتر با خدا و اما  زمانخ وب
توانند با سری افراشته و گردنی ب ند  با افتخار این اد میافراین 
 : را تکرار كنند ؟ع؟ی یوسفجم ه
یْب  » الْغ  نْه  ب  خ 

 
یْ أ ن  ی ل 

 
  1«.؛ من در نبود  به او خیانت نکرد أ
گاه نباید از ها  هیچها و بدكاریگمان  با وجود تما  آلودگیبو

اید از   ب که بأیوس شدم ؟ع؟رحمت وسیع الهی و نگاه مهربان اما 
های معنوی بیشتر ها و سقوطتا از خیانتاو یاری خواست 

طور كه كرد. همانو با عزمی راسخ  گذشته را جبران  ج وگیری شود
و من نفس خود را تبرئه »فرماید: در قرآن می ؟ع؟حضرب یوسف

كنی  چراكه نفس آدمی بدون شک همواره به بدی امر نمی
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پروردگار  رحی كند كه همانا پروردگار من  كهكند  مگر آنمی
 1«.آمرزنده مهربان است

 
 

                                                 
ی کم . » 1 مئُ نَفْنم صْمٌّ َْ مْ حُبَإُّ صی اَفُصخرٌّ رَسم م بُّ  قَ

َُّْ صی کم م بُّ صمَ قَ صو م کم ُّ مصْ رَسم َْنُُّ صْرَدٌّ  م مُّ
فَْ  لَََ «. َُّْ قَلَُّ
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